
حسن باقری، فرمانده  اطلاعات عملیات، گفته بود همه چیز را گزارش کنید. حتی این که فلان جا هیچ خبری نیست، برای 
من خبر است. می گفت: »پشت دوربین دیده بانی هم که می نشینی باید با دقت از منطقه عبور کنی و خودت را همان 

 جا ببینی که داری نگاهش می کنی. قدم به قدم هدف ها را تعقیب کن. آن قدر تمرکز کن که به جای دیگری توجه نداشته 
باشی. باید به عمق منطقه بروی و حس  کنی روی زمین راه می روی. همان اندازه که روی زمین رفتنت طول می کشد با چشم 

برو. تمام پستی بلندی ها را طی کن. وقتی به دکل ابوذر برمی گردی باید همان قدر خسته باشی که انگار پیاده رفته ای.«

زرگ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرده ی هفتم. در تدارک عملیاتِ ب
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ماموریت سخت  

حــالا با آزادی ســرزمینی وســیع در عملیــات فتح المبین، 
خرمشهر نمادی مهم بود که به نوعی آزادی آن سرنوشت 

جنگ در این دو سال را مشخص می کرد و حفظ آن برای 
صدام و آزادی اش برای ایران حیاتی بود. 

طراحــان ارتــش و ســپاه بــا تکیــه بــر گزارش هــای 
شناسایی، عکس های هوایی و تجربه ی گذشته 
طراحی عملیات را شروع کردند. برای رسیدن 
به خرمشهر، یک  راه، حمله از شمال منطقه ی 
اشــغالی بــود؛ مشــابه عملیات نصر کــه زمان 
فرماندهــی بنی صــدر انجــام شــد. یعنــی از 
شمال خط دشمن را بشکنیم، بعد صد کیلومتر 

برویم و به خرمشــهر برســیم. این راه غافلگیری 
نداشــت و نیروهــای عــراق هم در این مســیر آمــاده بوند. 
زمین را هم مسلح کرده بودند. پس معقول نبود. این طرح 
را کنار گذاشــتند. طرح بعدی بر گذشــتن از کارون تکیه 
داشت. گذر از جایی حدوداً چهل کیلومتری خرمشهر و 
در میان نیروهای عراق. البته می بایست همزمان بخشی 
از نیروها هم از شمال حمله می کردند. گذشتن از رودخانه 

از سخت ترین عملیات های نظامی دنیا بود.
قبل از انقلاب، ایران در منطقه ی خوزســتان 
چنــد مانور انجــام داده بــود. در این مانورها 
دشــمن فرضی از مرز خوزستان گذشته و به 
کارون چســبیده بود. نیروها هم می بایست 
از کارون می گذشــتند و بــه دشــمن فرضــی 
در غــرب کارون حملــه می کردنــد. مانورها 
هیچ کدام موفقیت آمیز نبــود و فرماندهان 
ارتش پیش از انقلاب به این نتیجه رســیده 
بودند که رســیدن دشــمن بــه کارون یعنی 
خــط قرمــز خوزســتان. آن مانورهــا با کمک 
مستشــارهای خارجی بســیاری انجام شده 
بود و بعید نبود در ســال 61 آن مستشــاران 
اطلاعــات  یــا  باشــند  ارتــش صــدام  کنــار 
مانورهــای ایــران را بــه او رســانده باشــند. 
یعنی گفته باشند که ایرانی ها نمی توانند 
از کارون عبور کنند. چه متأثر از این اخبار 
چه به هر دلیل دیگر، عراق حاشیه ی کارون 
را رها کرده و کنار جاده ی اهواز-خرمشهر 

دژ محکمی ساخته بود که بر ساحل کارون مسلط بود.
امــا ایرانی هــا تصمیــم گرفتــه بودنــد از کارون بگذرنــد. 
ســاعت ها جلســه گذاشــتند تــا عملیــات گــذر را طراحی 
کنند. گذشتن از کارون یک مسئله بود، چگونگی ادامه ی 
عملیات پس از گذر، مسئله ی دیگر. آیا نیروها باید پخش 
شوند و جلو بروند یا بدون گسترش پیش بروند؟ خستگیِ 
ناشــی از بیســت کیلومتر پیاده روی را چگونه باید 
تدبیر می کردند؟ فرماندهان سپاه می گفتند نباید 
عملیات را در چند مرحله طراحی کنیم. می گفتند 
ممکن است بعد از هر مرحله نیروها خسته شوند 
و کار سخت شود. ارتشی ها می گفتند مرحله ای 
شــدن به فرماندهی امکان می دهد که دقیق تر 
برنامه ریــزی کنــد. تصمیــم نهایــی چیــزی بــود 
میان مرحله ای شــدن و مرحله ای نشدن. در طرح 
عملیــات به جــای مرحله نوشــته بودنــد ابتدا چنین 

می کنیم سپس چنان.

تلاش همه جانبه  

نیروهای جهاد سازندگی و مهندسی سپاه و ارتش پل هایی 
را آمــاده ی عملیــات می کردنــد کــه ماشــین های زرهی و 

جنگــی از آن هــا بگذرنــد. مهندســی ارتــش از پادگان های 
سراســر کشــور هرچه قطعه داشــت جمع کرد در منطقه. 
جوشــکاری های طولانــی و آمــاده کــردن ســاحل دو ســوی 
رودخانه در شــرایطی که دشــمن هم نباید متوجه می شد 
کار بسیار پیچیده ای بود که رزمنده های جهاد و مهندسی 
ارتش و ســپاه آن را به ســرانجام رساندند. هرکس پی کاری 
بــود. گروهی قایــق می آوردند برای عبــور نیروهای پیاده. 
عده ای در شهرها دنبال جذب نیرو بودند. محسن رضایی 
هــم از صیاد خواســت بســیجی ها را در پادگان هــای ارتش 
آموزش دهند که ارتشــی ها با جــان و دل همکاری کردند. 

آموزش ها کوتاه مدت بودند، اما سخت و نفس گیر.
بهــداری، هوانیــروز و نیــروی هوایــی ســخت کار کردنــد. 
و  کردنــد  ســازمان دهی  را  پزشــک ها  بهــداری  نیروهــای 
بیمارســتان های صحرایــی را برپا. تكنســین های هوانیروز 
بالگردهایــی را كــه در فتح المبیــن شــركت كــرده بودنــد 
یك ماهــه آمــاده كردنــد. آن هــا بایــد پشــتیبانی عملیــات، 
جابه جایی نیروها و انتقال مجروحان را دقیق و سریع انجام 
می دادند. نیروی هوایی چند پایگاه موشــكی ساخت تا از 
نیروهایــی كه از كارون می گذرند پشــتیبانی كنــد. در ده 
روزِ قبل از شروع عملیات، خلبان های نیروی هوایی حدود 
صد تن بمب روی نیروهای عراق در محور شمالی ریختند 
و عراقی هــا تصور كردند جهت اصلی حمله ی ایران محور 

 مناطق باقی مانده در اشغال عراق پیش از 
عملیات بیت المقدس. مرزهای شمال و مرز 

خوزستان آزاد شده بود و مانده بود جبهه ی جنوب 
خوزستان.
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